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شهر فرنگ

تماشاخانه

 تروریست های آینده
در لباس جنیفر لوپز و با 

خودروهای انتحاری لامبورگینی 
در جلوی تالارهای اپرا

وزیر رفاه: 

    بسیاری از کارتن خواب ها و بی خانمان ها
استخر و سونا و اینترنت شان برقرار است!

  بعضی از اینها گور دو طبقه و دوبلکس دارند
که وقتی باران می آید، تبدیل به استخر می شود!

#رفاه #مستضعف #باشگاه_نجومی_ها #شهرونگ

    یک کارشناس امور انتحاری:
کیم کارداشیان همیشه یک جوریه که انگار بمب زیر لباسش قایم کرده!
  یک شاهد عینی: باورم نمی شود کسی که داشتم درباره تأثیر ادبیات

هند بر فلاسفه پساکانتی بریتانیا صحبت می کردم، خود را منفجر کرده!
  بروکلین بکهام: شاید بابام تروریست باشه، الکی میگه دیوید بکهامه!

#تروا #نباشگاه #شهرونگ

هادی حیدری|   دبیر گروه شهرونگ| 

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نود و نهم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

چهره سنتی تروریست ها تغییر کرده!
تزریقات

تروریست های خوش سلیقه!

سوشیانس شجاعی فرد                
معاون گروه شهرونگ
soshyians.fard@gmail.com

تروریسم هر روز چهره خود را بزکی تازه 
می کند و دیگر از آن چهره مرموز کارلوس 
و چهره جهادی بن لادن، تغییر شکل داده 
و داعش همزمان با آتــش بازی های آغاز  
سال نو، به شیوه خودش آتش بازی کرده 
است! قبلا نیروهای امنیتی اروپایی تا یک 
چهره خاور میانه ای می دیدند به او مشکوک 
می شدند یا وقتی یک ماشین می دیدند به 
راحتی حــدس می زدند  این پر بمبه، ولی 
الان غبــار همه جا را گرفته و تشــخیص 
سخت شده! بنابراین ما که ید طولایی در 
دیدن سریال های پلیسی و ضد تروریستی 
داریم، برای کمک بــه نیروهای امنیتی 
کشورهای دیگر ســناریوهای احتمالی 

تروریست ها را افشا می کنیم: 
نیویورک: کافه ســنترال پرک در ناف 
نیویــورک میعادگاه عاشــقان ســریال 
فرندز اســت! دافی های شمال نیویورک و 
پافی های جنوب نیویورک در کافه مشغول 
صحبت راجع به جملات شکسپیر و نیچه 
هستند که ناگهان در باز می شود و چند لر 
وارد کافه می شود. گانتر کافه چی می گوید: 
»چند لر؟ تو این جا چیکار می کنی؟ من 
منتظر ریچل بودم! ازش خبر نداری؟!« بر و 
بچز تا اسم چند لر را می شنوند جیغ کشان 
به طرف او می روند که ناگهان... می فهمیم 

این چند لر نبوده، رئوف عبدالبغدادی بود!
لس آنجلس: مراسم سالیانه خیریه گالا 
درحال برگزاری اســت، از لباس هایی که 
شرکت کنندگان در این مراسم پوشیده اند 
این طــور برمی آید که ایــن خیریه برای 
صرفه جویی در مصرف پارچه و همدردی 
با بی لباس هاست! درحالی که همه توجه ها 
به بیانسه و سرکار خانم لوپز است، ناگهان 
بانو کارداشیان طوری وارد می شود که اگر 
کل آمریکا و کانادا و برزیل را خشکسالی 
بردارد رواست! مع الاسف همه شیفتگان 
و علاقه مندان او برای دیدن لباس پادشاه 
به طرف او می روند که ناگهان... متاسفانه 
متوجه می شویم او در واقع کیم کارداشیان 

نبوده، بلکه جابر عبدالموصلی بوده!
لندن: برنامه رونمایی از کتاب »بازگشت 
هری پاتر« در این شــهر درحال برگزاری 
است. هزاران نفر از علاقه مندان هری پاتر و 
جادو و جنبل در این مراسم حاضر شده اند. 
حتی عصی فالگیر و ملیحه دعانویس - که 
در تهران برو و بیایی داشــتند و آمده اند 
این جا اسمشان را به الیزابت و ملانی تغییر 
داده اند و توی بفرمایید شــام از هر 10 تا 
کلمه 8 تاش رو انگلیسی می گویند و هی 
ام و ام می کنند - هم در این مراسم حضور 
دارند! بعضی افراد هم شکل و شمایلشان 
را به هری پاتر شبیه کرده اند! ناگهان یکی 
با شــمایل لرد ولدمــورت وارد جمعیت 
می شــود، همه دافی های عاشق جادوی 
سیاه و بدجنســی گریبان پاره کرده و به 
سوی اون می شــتابند که ناگهان.... او لرد 

ولدمورت نبود، مختار عبدالبصره ای بود!
پکن: در سینما چینگ هون وو افتتاحیه 
کارتون باب اسفنجی است! هزاران نفر از 
شیفتگان وی در صف خرید بلیت هستند. 
نیروهای امنیتی همه چیز را زیر نظر دارند. 
یک نفر از طرف ســین مونگ جو صاحب 
سینما لباس باب اســفنجی را پوشیده تا 
مطمئن بشــوند مثل موارد بالا کسی با 
شبیه سازی افراد معروف قصد انتحار ندارد. 
همه مشغول عکس گرفتن با باب اسفنجی 
هســتند که ناگهان... سین مونگ جویی 
وجود نداشت! او درواقع سهیم عبدالقصر 
بود! خدا را شکر، در ایران امکان وقوع چنین 
حوادثی وجود نــدارد. چون اصولا تجمع 
بیشتر از یک نفر ممنوع است و اصولا از بس 
برای برخورد با قلیان می ریزند قهوه خانه ها 
و برای کنترل لباس ها جلوی برج میلاد و 
پاساژها حضور پیدا می کنند که اصلا کسی 
حتی سراغ فکر کردن به اینگونه حملات 
نمی رود! حالا شماها هی غر بزنید که فلان 
نداریم ولی امنیت داریم! هی غر بزنید! هی 

غر بزنید!

زورخونه

احمد                رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

بدون شــک درجریــان فیلترشــدن بازی 
کلش آف کلنز درکشــور هســتید. این »بدون 
شک« را هم به این خاطر گفتم که کلا انسان های 
روی کره زمین به دودســته تقسیم می شوند، 
کسانی که خودشان کلش باز هستند و کسانی 
که یکی از نزدیکانشان کلش بازی می کند! پس 
در هر دوحالت شما قطعا از فیلترینگ این بازی 
خبردار شده اید. چیزی که ممکن است برایتان 
جای سوال داشته باشد، علت این اتفاق است که 
مسئولان »ترویج خشونت« را به عنوان دلیلش 
معرفی کرده اند، اما همزمان با این اتفاق، دریکی 
از بخش های شهرستان کهگیلویه به نام چاروسا 
یک معلم دست های شــاگرد اول دبستانی اش 
را با خط کش داغ فلزی ســوزاند کــه خبر این 
یکی را بــه احتمال زیاد درجریانش نیســتید! 
ملاحظه می کنید که مسئولان محترم به جای 
این که فیلتری بــرای گزینش معلمین مناطق 
محروم قرار بدهند تا شــاهد حوادث »کلش آو 
آموزش وپرورش« نباشــیم، فقط بلدند فیلترا 
رو بریزن توی بازی ها و هیچ بعید نیست که در 
آینده ای نزدیک دسترســی به سایر بازی ها هم 

مسدود شود. برای مثال: 
ماریو قارچ خور

خط داســتانی بازی ماریو درمورد مرد جوانی 

اســت که برای نجات جان معشوقه اش از دست 
یک هیولا عازم سفری خطرناک می شود. خب 
همین خلاصه داســتان به خاطــر غیراخلاقی 
بودن و ترویج روابط خــارج از چهارچوبِ بی.اف 
جی.افی، برای فیلترکردن این بازی کافی است! 
حال این که مصرف قارچ درمراحل مختلف توسط 
ماریو و همچنین لزوم ذخیره سکه برای گرفتن 
جان دربــازی، خودش مصــداق عینی ترقیب 
جوانان به »مصرف گرایــی« و »ثروت اندوزی« 
است! البته درصورت اثبات قصد ازدواج ماریو و 
معشوقه اش و همچنین جایگزین کردن »قارچ« 
با »نوشــیدنی های بدون الــکل پاکتی« بازی 
می تواند رفع فیلتر شــود. با این وجود همچنان 
وجود بازی هایی مثل »ماریو زمین خور« و »ماریو 

مال مردم خور« بلامانع است!
انگری بردز

درکشوری که شیر و ببر و عقاب و یوزپلنگش 
درخطر انقراض توسط انســان ها دارند، همین 
مانده که گونه های نادر جانــوری در بازی های 
کامپیوتری هم به جان هم بیفتند. دراین راستا 
سازمان محیط زیست و همچنین انجمن حمایت 
از حقوق حیوانات باید هرچه ســریع تر اقدام به 

مسدودکردن این بازی کنند. 
نینجا فوروت

درست اســت که ما درکشوری چهار فصل 
زندگی می کنیم که خدا را صــد هزارمرتبه 
شکر کشاورزی و کاشت میوه و سبزی در آن 
رونق فراوان دارد اما این دلیل نمی شــود که 

مردم داخل یک بــازی فرت وفرت میوه های 
مختلف را با شمشیر از وســط نصف کنند و 
دور بریزند و بابتش امتیــاز بگیرند. این کار 
چیزی به جز ترویج »اسراف« و »اتلاف منابع 
طبیعی« نیســت و باید به شدیدترین شکل 
ممکن با آن برخورد شــود. واقعا سکوت وزیر 
کشــاورزی درمورد این بازی نیز جای تأمل 

دارد!
نیدفوراسپید

صداوسیما با همکاری راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی، این همه وقت و هزینه برای 
انیمیشــن های داش ســیا و امثال آن خرج 
نکرده اند کــه حالا یک بــازی رایانه ای تمام 
زحمت های فرهنگ سازی آنها را هدر بدهد. 
بدون  شــک بازی هایی که جوانان را به زیر پا 
گذاشــتند، قوانین رانندگی، نبستن کمربند 
ایمنی، سرعت بالا، سبقت غیرمجاز و مهم تر 
ازهمه به »نافرمانی از دســتور پلیس« سوق 
دهــد، لازم الانســداد )واژه  تألیفــی پیمان 
یوســفی( هســتند. حالا اگر بازی درحوزه 
موتورسواری تعریف شده بود و شما نقش یک 
عنصر خودجوش را در آن بازی می کردید که 
برای رسیدن ســفارتخانه یا رسیدن به یک 
مراسم سخنرانی یا کنســرت دارد توی شهر 
گاز می دهد و »تندروی« می کند، می شــد 
زیرســبیلی ردش کرد اما متأســفانه این جا 
موضوع »عبث چرخ زدن« و »دور دورکردن« 

است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد!

فقط 8 نفر در گور می خوابیدند
 بقیه در کارتن های مجلل

و      زیر پل های بالای شهر می خوابند!

فیلترا رو چرا می ریزی تو بازیا؟!

کوچه اول

| علی اکبر محمدخانی| کلاس اول ابتدایی معلم مون ازینا بود که کلی خرج می کنند 
تا شــبیه صمد بهرنگی بشــند. این بابا همون روز اول منو کشــوند پای تخته گفت: 

می دونی به چه طبقه اجتماعی تعلق داری؟ گفتم: نه والا.
گفت: تو پرولتاریا هســتی، تکــرار کن، پرولتاریــا. حالا من هرچــی زور می زدم، 
نمی تونســتم بگم. اون هم که دید من با زبون خوش به آگاهی طبقاتی نمی رســم، با 
شــلنگ آن قدر زد توی کله م تا از حال رفتم. بعد هم که بــه هوش اومدم، گفت: فردا با 
بابات میای مدرســه. من هم فردا با بابام رفتم مدرسه. معلم به بابام  گفت: این بچه چرا 

آن قدر خنگه.
آخه یــه پرولتاریا گفتن کاری داره؟ کــه بابام بنده خدا از دهنــش دررفت و گفت: 
ببَِقچید، پلو چی چی؟ هیچی معلم هم عصبانی شــد من و باباموُ برد سرِ صف، جلوی 
بچه ها آن قدر فلک کرد تا به آگاهی طبقاتی رســیدیم. واقعا چــرا تلفظ این پرولتاریا 

آن قدر سخته؟

دیوار  
| احمدرضا کاظمی| 
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